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 دهیچک

تنها به رسیده که نه یگاهیجاهزمان ب مرورقرار گرفتن زندان در رده مجازات اصلی، به
اهدافی که قرار بود زندان آنها را برآورده سازد، نائل نیامد، بلکه خودش به معضلی بالاتر 

های آنان و دولتها شده باعث چالشهای متعددی برای زندانیان، خانواده و مبدل گردیده
 ـ است و با روش توصیفی مقارنزدایی از منظر فقه است. پژوهش حاضر متمرکز بر زندان

شده است. ثمره بارز این  ای و اسنادی انجامآوری اطلاعات کتابخانهتحلیلی و روش جمع
عیت روزافزون محابس و جلوگیری از مفاسد و رویکرد نظریه جدیدی برای کاهش جم

توان های این پژوهش، میسازی و زندانی نمودن خواهد بود. بر اساس یافتههای زندانپیامد
برای حبس معنای وسیعی در نظر گرفت که شامل تحت مراقبت قرار دادن شخص نیز 

حبس به »ه اینکه نامیدیم. از طرفی با توجه ب «حبس به معنای اعم»گردد که آن را می
سلطنت بر  خلاف بر موجب ضرر شده و )محصور کردن در مکانی مشخص(« معنای اخص

منجر به تحقق اهداف و حکمتهای  نوعاً تنهابودن مجازات بوده و نهاصل شخصی نفس و نیز
بلکه برعکس، آثاری خلاف آن داشته و ناکارآمدی خود را در  ،گرددمطلوب شارع نمی

عنوان یک حکم و اصل اولی در را به« عدم مشروعیت»توان می و استعمل نشان داده 
مورد آن پذیرفت. بر این اساس، اگر احیاناً در مورد خاصی در ادله شرعی به مجازات 

توجه قرار  شده باشد ضروری است در صورت تخییری بودن، بدل آن مورد حبس تصریح
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 یر مراقبت با ابزار و ادوات جدید موردگیرد و در صورت تعیینی بودن، سایر مصادیق آن نظ
)حبس به معنای اعم(؛ مگر موارد نادری که اقتضای قطعی دلیل، حبس به  ردیتوجه قرار گ

 .معنای اخص بدون در نظر گرفتن کارکرد آن باشد
 .مقارنزدایی، مفاسد زندان، فقه حبس، سجن، زندان ها:کلیدواژه

 
 مسئلهطرح 

دایی زنسل از مجازات: تعذیب بدنی، مجازات حبس، تفکر زندانسه  نظامهای حقوقی کیفری
 .(1/408، ش1398 ،ایبنیاد آسبا رویکرد مجازات جایگزین حبس را تجربه کرده است )

ترین ابزار دفاع کند، در عصر جدید یکی از مهممحکوم سلب میز حبس که آزادی را ا کیفر
 داشتن آنان از اجتماع به شماربرای دور نگهمؤثرترین وسیله  از جامعه در برابر تبهکاران و

شده است. هدف از اجرای حبس،  عنوان کیفر اصلی در قوانین کیفری پذیرفتهرود و بهمی
برای نیل به این هدف، طرز اجرای مجازات  کاران دانسته شده است.درمان خلاف ایتربیت و 

 ه زندگی عادی اجتماعی واو را برای بازگشت ب شخصیت محکوم بوده و باید منطبق با
(. 82-83، ش1376دانش، کردار معقول آماده سازد ) رفتار و مقررات و رعایت قوانین و

مجازات در نظام  %80پس از گذشت قرنها از نهادینه شدن مجازات حبس که در حدود 
راجع به کارآیی  و (1/407ش، 1398بنیاد آسیا، گرفته ) جزایی کشورها، جزای حبس قرار

دغدغه مسائل حقوق بشری مطالعات متعدد صورت گرفته است.  و ناکارآیی مجازات آن و
علیهم از ناکارآمد بودن تطبیق حکم زندان بر محکومٌ ویژه در زمانهای اخیر، کارآمد وبه

لحاظ نظری امکان این ادعا هست که  طرف مجامع حقوقی به چالش کشیده شده است. از
لحاظ عملی  شود؛ اما ازجنایت می ان در یک جامعه باعث جلوگیری از جرم وزند وجود

 تطبیق مجازات حبس بر مجرمان دارای اشکالات متعدد بوده است. زندانها محل انتشار و
س تواند باشد. محبم مییتولید امراض مختلف، مانند سرطان، ایدز و مکانی برای آموزش جرا

ز ای اشود. به عقیده عدهل شدن رژیم غذایی زندانیان میعی منجر به نامتعادیطور طببه
جرایم سنگین  حقوقدانان کیفری زندان زمینه بهتر حمایت جامعه را از مجرمان خطرناک و

دهنده غیرمفید بودن زندان، برای های متعدد، بازتابتجربه کند؛ اما تحقیقات وفراهم می
 اغلب مجرمان بوده است.
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 مفهوم زندان
زبان عربى کلمات زیادی وجود دارد که بر مفهوم زندان دلالت دارند؛ مانند سجن، حبس، در 

اما مشهورترین آنها دو لفظ  و وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار، امساک، حجر و امثال اینها
، مصدر و به معناى جْنسَ (.4/25ش، 1367نخستین یعنى سجن و حبس هست )منتظری، 

ای که حبس در و خانه مَحبِساسمی برای موضع حبس یا همان  ،سِجْنو است حبس کردن 
نیز مصدر است که گاهی به معنای موضع )مَحبِس( اطلاق  سآن صورت می گیرد است. حَبْ

ضدّ  (6/44، ق1414منظور، ابندر معنای مصدری، معانی منع، منع از انبعاث ). شده است
 شده است. ای آن ذکربر و خلاف آزادی( 3/915ق، 1407جوهری، ) هتخلی

برخی از و در مقابل،  اندبرخی از اندیشمندان سجن و حبس را الفاظ مترادف دانسته
 انددانسته« حبس در مکان محدودِ اسفل»محققان لغوی معاصر، اصل واحد در ماده سجن را 

 شود؛ چراکه در حبس وکه با این قید تفاوت آن با مواد حبس، مخیس و توقیف دانسته می
محبس نظر به جهت ممنوعیت و محدودیت است زیرا حبس به معنای منع است و در مخیس 

شود، زیرا خیس به معنای ذلت است؛ در به جهت قرار گرفتن در مذلت و حقارت نظر می
به اعتقاد (. 5/60، ش1360شود )مصطفوی، توقیف نیز به جهت توقفِ محدود توجه می

ه کدر مکان معین در مفهوم سجن موضوعیت دارد، چنان ابوداود سجستانی نیز انحصار فرد
-36( و عزیز مصر )یوسف، 29در مصداقات قرآنی این لفظ در زندانهای فرعون )شعراء، 

اما در حبس، مکان معین برای محبوس موضوعیت ندارد، بلکه مطلق ؛ (، هویداست33
ودخواسته آن تحت مراقبت داشتن وی از تصرفات خ و چهممانعت چه در مکان مشخص 

آنچه در مورد مکانهای حبس از  .(3/314 ،تای، بسجستانی داودواب)شود را شامل می
تواند باشد. لفظ حبس در قرآن دهلیزها و یا مسجد وارد شده یکی از مصادیق حبس می

(، به همان معنی لغوی 8)هود، ...«  يحَْبِسهُُ ... مَا»و ( 106)مائده، ...«  ... تحَْبِسُونَهُمَا»کریم 
زمخشری، یک از مصداقهای معنی سجن اطلاق نگردیده است )کار رفته، به هیچآن به
(. با در نظر داشت مطالب فوق مفهوم لغوی 11/106، ق1420؛ طبری، 1/687، ق1407

 ناما از لحاظ فقهی، فقها تفاوتی میان سجن و حبس بیا؛ سجن و حبس از هم متفاوت است
 اند.نداشته
به اعتبارهای مختلف تعریفهای جداگانه ارائه گردیده است: حبس نظر اصطلاحی برای  از

بارت حبس عاند: برخی گفته و اندبرخی آن را به زندانی کردن )معنی مصدری( تعریف کرده
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آن  اجتماعی ممانعت از بیرون رفتن و مشغولیت به وظایف دینی و از معطل قرار دادن فرد و
نوعی آن را کرده و به هم اشاره در کنار معنی زندانی کردن به محل آن جوزیه قیمست. ابنا

منع کردن یک فرد از تصرفات  از معطل قرار دادن و است توسعه داده است: حبس عبارت
یا مسجدی، یا اینکه مدعی او را تحت نظارت خود بدارد  دلخواه، با بازداشت وی در خانه و

منظور از (. پس 89 ،تا، بیهجوزیقیم بنکه از او محافظت کند )ا بر او بگمارندیا فردی را  و
شود نه بیش از آن )منتظری، زندان این است که فرد از تصرفات آزادش بازداشته می

اند: زندان برخی هم زندان را به اعتبار مجازات بودن آن تعریف کرده(. 4/43ش، 1367
تمردش از امر شرع،  است که بر فردی به اثر عصیان ومعینی  عبارت از جزای مقرر و

معنوی، به خاطر رعایت مصلحت  منع کردنش از تصرفات بنفسه مادی و عنوان عقوبت وبه
. (1/38م، 1990جریوی، شود )تأدیب وی اعمال می منظور اصلاح ویا فردی به گروه و

 مکانی اند: محل وریف کردهرا به اعتبار اینکه مکان عقوبت باشد، تع« سِجن»ای هم عده
 منظور تحققمراقبت به افراد تحت نظارت و بازداشت مجرمان و است که به هدف حبس و

د توان رسیشده به این نتیجه میشده است. با دقت در تعریفهای ارائه مصلحت معتبر آماده
ی و بعضاند )زندانی کردن( که برخی از دانشمندان سجن را به معنی مصدری تعریف کرده

هم آن را به اعتبار عقوبت  یاند و گروهسازی( دانستهدیگر آن را ظرف مکان )محل زندانی
بودنش )محل و مکانی که محکومان به حبس مدت حبسشان را در آنجا سپری  فریو ک
نع یک اند که مطلق ماند. برخی نیز چنان در این مفهوم توسعه قائل شدهکنند( تعریف کردهمی

فات دلخواه را شامل شده و حتی تحت نظر قرار دادن شخص را نیز حبس فرد از تصر
 اند.نامیده
 

 سابقه زندان
نظر تاریخی تا قبل از انقلاب فرانسه زندان در زمره مجازات اصلی برای مجرمان به شمار  از

آمد. زندان از مجازات معمول و متداول در جزاهای کیفری نبود؛ بلکه پس از انقلاب نمی
فرانسه و در آغاز سده نوزدهم به شکل مجازات اصلی وارد دایره قوانین کیفری گردید 

روحانیون مذهب مسیحی، با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار  (.12ش، 1390)محدث، 
جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به

میلادی در مجمع  817تربیت زندانیان اقدام و از زندانها بازدید به عمل آوردند. در سال 
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یان اید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشند، زندانروحانیون مسیحی تأکید نمودند که زندانها ب
اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها، زندانیان را ملاقات و با نصایح 

 (.145-167ش، 1376سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند )دانش، 
و ابوبکر زندان  مکتاب شرح فتح القدیر نوشته است: در دوره پیامبر اسلا همام درابن

-283م، 1986ابوغده، کردند )ها زندانى مىافراد را در مسجد و دالان خانه و وجود نداشت
. تا اینکه عمر در مکه منزلى را به مبلغ چهارهزار درهم خریدارى کرد و به زندان (282

ابتدا یک زندان از نى ساخت و اسم آن را  گفته است: على« الفائق»اختصاص داد. در 
 ها آن را سوراخ نموده و زندانیان از آن فرار کردند. سپس آن حضرتنافع گذاشت، دزد

؛ کتانی، 277-7/288، تاهمام، بیابنزندانى از خشت ساخته و نام آن را مخیس گذاشت )
: عمر نخستین بار . مناوى در رفع تعارض این دو روایت گفته است(247-1/248 ،تابی

عنوان شده بود، به عنوان سکونت شخصى ساختهقصد زندان، بلکه به ای را که نه بهخانه
نخستین کسى است که یک ساختمانى را از آغاز  اما على ؛استفاده قرارداد زندان مورد

م، 1986ابوغده، قصد اینکه محلى براى سکونت زندانیان قرار داده شود بنا نمود ) کار، به
 .(249-1/248 ،تاکتانی، بی ؛286
 

 عوامل گسترش کیفر زندان
عوامل مختلف در ادوار تاریخ در گسترش مجازات زندان، نقش داشته است. به عقیده ژان 

سازی، ناکارآمد بودن ژاک روسو و سزار بکاریا، یکی از عوامل ترویج زندان و زندانی
 اندها وظایفشان را به نحو شایسته انجام ندادهاین نهاد .دستگاههای اجرایی و حکومتهاست

 های شوند که اززمینه و اوضاع اجتماعی چنان فراهم شد که افراد مرتکب اعمال و رفتار و
دستگاههای اجرایی ناگزیر برای مجازات و مهار کردن  .نظر اجتماعی خلاف قلمداد شود

افراد جامعه شدند، در غیر آن اصالتاً انسان، سازی و زندانی کردن متخلفان مجبور به زندان
 .(28ش، 1376دانش، نهاد و ضمیر پاک و ناآلوده به جرم دارد )

، عنوان مجازاتدر طول تاریخ، بشریت در راستای حقوق کیفری اعمالی را با قساوت به
 تمنظور تأمین عدالت، تجربه کرده است که از حکایت داستان آن، مو بر بدن انسان راسبه

گور کردن، سوزانیدن به آتش، طعمه حیوانات درنده کردن، بهشود. مجازات از قبیل زندهمی
د، راه پسناین امر باعث شد که افراد عدالت های بدنی.انواع شکنجه نابینا ساختن مجرمان و
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 مللیالعدالتی زیر نام عدالت بیابند. تلاشهای مجامع بینای برای جلوگیری از بیچاره و
 ی لغو مجازات اعدام، از عوامل دیگر برای گسترش مجازات حبس است.برا

 
 مشروعیت زندان در اسلام

توان به نظرات متفاوت زندان می مورداز مراجعه به متون فقها و مفسران مسلمان در 
 و یافت. برخی بر مشروعیت زندان اذعان کرده و برخی هم آن را نامشروع دانستهدست

اند. بعضی هم زندان را یکی دلایل مشروعیت آن را با روشهای متفاوت به چالش کشانیده
ای هم کیفر زندان را در زمره عده شود واز مجازاتی دانسته که عندالضروه به کار بسته می

 اند.مجازات درجه دوم پذیرفته
 

 موافقان مشروعیت زندان .1
قرآن  کنند: ازایشان به مستندات ذیل تمسک میطرفداران مشروعیت زندان برای اثبات مدع

ک تمس «و یا از سرزمین خود تبعید گردند :أوَْ يُنْفوَْا مِنَ الْأَرْضِ»سوره مائده  33 کریم به آیه
ه نخعی در روایتی از ابوحنفیه معنی نفی در این آیه را حبس گفته است کاند. چنانجسته

جعفر محمد (. در کتاب وسایل از ابی7/95ق، 1406؛ کاسانی، 105-106 ،تا)ماوردی، بی
به معنی زندانی کردن محاربین است « نفیهم من الارض»شده است:  روایت بن علی الرضا
شده است: اگر رهزنان  روایت (. در مسند زید از علی18/536ق، 1416)حر عاملی، 

یر شدند نربایند، اگر دستگ را یدست به آشوب بزنند، اسلحه بکشند؛ اما کسی را نکشند و مال
(. 232 ،تایببغدادی، همین است )« نفیهم من الارض»زندانی شوند تا اینکه بمیرند، معنی 

به  5سوره توبه 5 هو آی 4سوره مائده 106 هآی علاوه بر برای مشروعیت زندان کهچنانهم
. برخی از مفسران و فقها ستشده اسوره نساء استدلال  15آیه به  «فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبيُُوتِ»

 (.6/494ق، 1422، اند )طبریواژه امساک را در این آیه به معنی زندان و حبس دانسته
ه است شد استناد شده که در منابع فریقین وارد نیز به روایاتی نامشروعیت زند مورددر 

جمله روایتی در  . از(4/28ق، 1395ترمذی، اند )نظر سند هم به حد صحت رسیده و از
                                           

 «...تحَْبِسوُنَهُماَ مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَیُقْسِماَنِ بِاللَّهِ». 4
 «...احصْرُوُهمُْفإَذَِا انسَْلَخَ الأْشَْهُرُ الحْرُمُُ فاَقْتُلوُا الْمُشرِْکِینَ حَیْثُ وَجدَتُْموُهُمْ، وَ خذُوُهمُْ وَ » .5
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ق، 1422بخاری، ) 6مسجد بسته شد یحنیفه که به یکی از ستونهامورد ثمامه، بزرگ بنی
مشروعیت حبس  از عبدالله بن سنان در حدیث صحیح از امام صادق چنینهم. (5/170

(. در روایات، گزارشهایی از 13/148و  18/414ق، 1416شده است )حر عاملی،  وارد
 و کفالت نیراجع به حبس در موارد متعددی نظیر حبس در تهمت، دَ و علی امبریفعل پ

 یَحْبسُِ کَانَ عَلِیّاً أَنَّعن أبیه و فی خبر غیاث بن ابراهیم، عن جعفر)نفس وجود دارد 
کثرت این روایات  (.مَالاًحَتَّى یَسْتَفِیدَ  خلََّى سَبِیلَهُ وَ إِفْلاَسٌ حَاجَةٌ لهَُ فَإِذاَ تَبَیَّنَ فِی الدَّیْنِ

به  (؛2/432ش، 1367، )منتظری اندای است که برخی آنها را متواتر اجمالی دانستهگونهبه
اما همگی در اثبات مشروعیت زندان  ،این معنا که اگرچه مضمون این روایات متفاوت است

احتمال  شته وای است که به صدق این مطلب یقین حاصل گگونهاتفاق دارند و این دلالت به
ای از فقهای شافعی و حنفی نیز، بر مشروعیت گردد. عدهکذب در مورد تمامی آنها منتفی می

-بن؛ ا247-1/248 ،تاکتانی، بی؛ 5/376ق، 1412عابدین، ابناند )زندان مدعی اجماع شده

. نویسندگان موسوعه فقهی کویتی معتقدند: اصحاب (269-1/270 ،تاجوزیه، بیقیم 
-نظر دارند. خلفای راشدین، ابنو دیگران بعد از ایشان، به مشروعیت حبس اتفاق امبریپ

ها و های بعدی در تمامی زمانهن قضات در دورهیچنزبیر و خلفای بعد از ایشان و هم
مجرمان را به بند کشیدند و به این کار اتفاق عمل  دیشهرهای اسلامی، بدون انکار و ترد

 ش،1367، )منتظری ستیامامیه نیز ادعای چنین اجماعی بعید نداشتند. از منظر علمای 
340.) 
افتد که برخی افراد به بند و حبس کشیده شوند؛ نظیر نظر عقلی هم گاهی ضرورت می از

که در زمین  یمتهم تا زمان کشف حقیقت، اهل جرایم، شکنندگان حرمت محارم و کسان
که از روشهای عملی آنان چنان  یاند و کسانکنند و به این کار عادت کردهسعی به فساد می

ه اند کحالی که مرتکب کاری نشده عین در ،شوندشود که دارند مرتکب جرم میفهمیده می
. از طرفی، حبس (16/286، ق1427 )الموسوعه الفقهیه الکویتیه،موجب حد و قصاص باشد 

قاعده سلطنت بر نفس است، ولی  شود و مخالف بای اگرچه موجب متضرر شدن وی میجان
شود و عقل حکم به رها کردن او نیز موجب تهدید امنیت عمومی و تضییع حقوق عامه می

 .(340 ش،1367 منتظری،) کندتقدیم مصلحت عامه بر مصلحت فرد می
                                           

حَنیِفةََ یُقاَلُ لهَُ ثُماَمةَُ بنُْ أُثاَلٍ، فرََبطَوُهُ بِساَریِةٍَ منِْ خَیْلاً قبَِلَ نجَدٍْ، فجََاءتَْ برِجَُلٍ منِْ بَنیِ بَعثََ النَّبیُِّ. 6
 سوََارِی المَسجْدِِ.
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 مخالفان مشروعیت زندان .2

گروهی از فقها بر این نظرند که زندان مشروعیت ندارد، زندان و حبس در کتاب و سنت 
عنوان حکم تکلیفی، مُحکم و غیرقابل نسخ وارد نشده و این موضوع بالضروره از دین، به

(. دلایلی که به مشروعیت زندان استدلال شده، غیر کامل و 29، تابیمعلوم است )یوسف، 
اند، سوره مائده که برخی از فقها آن را به معنی حبس گرفته 33ی در آیه ناتمام است. معنی نف

علیه نیست؛ بلکه شاهد آن صرف یک تشبیه شعری و غیر لغوی است )کاسانی، متفقٌ
 (.336-15/337ق، 1414، منظورابن؛ 2/188، ش1372؛ طبرسی، 7/95ق، 1406

چهار قول از « نْفَواْ مِنَ الْأَرضِْأَوْ یُ»ماوردی در احکام سلطانیه گفته است: در مورد: 
. آنان از 2 ؛. این مجرمان را از سرزمینهای اسلامی بیرون کنید1شده است: مفسران روایت

. نفی در این آیه به معنی حبس و 3 ؛یک شهر رانده شوند و در شهر دیگر جا داده شوند
(. به 105-106 ،تابی . بر آنان حد تطبیق شود و بعد تبعید شوند )ماوردی،4 ؛زندان است

رسد با در نظر داشت معنی لغوی و همراه با دیدگاه اکثریت علما و مفسران باید معنی نظر می
 ،تازبیدی، بی)حسینی  نفی را، طرد و کناره گذاشتن و تبعید دانست و نه حبس و زندان

 چیز ازخالی کردن یک»همان « ی-ف-ن»؛ خصوصاً که معنای اصلی در ماده (40/116
گردد. البته شاید برداشت است و این معنا با حبس محقق نمی« دیگری و دور کردن از آن

ورد و مکه این قیاس بی حالی تواند قایم مقام نفی شود. دربعضی چنان است که سجن می
دور از هدف است؛ زیرا روشن است که اهداف مترتب بر نفی، بسیار متفاوت است از اهداف 

شود، با تمام ( آنکه نفی می30تا، بی)یوسف،  یطرفی، به اعتقاد برخمدنظر از حبس. از 
 ت.بهره اسبرد؛ اما شخص محبوس از همه این مزایا محروم و بیاش در تبعید بسر میزندگی

(. برای 4/35، ش1367اند )منتظرى، عظم بزرگان امامیه نیز در اینجا به زندان فتوا ندادهمُ
آورد )طوسی، در بیان مجازات محارب اسمی از حبس به میان نمی« نهایه»نمونه، طوسى در 

چنین در کتابهایی نظیر مقنعه و شرایع نیامده است. البته طوسی در (؛ هم720، ق1400
مبسوط در مورد کسی که تجرید سلاح کرده و با قطع طریق موجب اخافه مردم گشته است 

از شهر خودش نفی و در غیر آن حبس گردد  نکهید: مجازات او تعزیر است به افرمایمی
نیز در کافی مجازات محاربی را که مرتکب قتل و اخذ  حلبی(. 8/47، ق1387)طوسی، 
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دانسته است )حلبی، « نفی از ارض با حبس یا نفی از شهری به شهر دیگر»مال نشده 
 (.252، ق1403
اند که شاید مراد از نفی در این مقام، تعزیر بوده است ادهدر این زمینه احتمال د یبرخ
 که تعزیر به صلاحدید حاکم است در آنجا گونه که در کلام طوسی تعبیر شده بود و ازهمان
تواند حکم آن را به حبس تغییر دهد و یا اینکه گفته شود آنچه صلاح بداند می کهی صورت

ان مصداق برای نفی است و لذا منافاتی ندارد که سایر از باب بی شده انیدر اخبار و فتاوی ب
رسد این احتمالات، احتمالات اشکال نفی، نظیر حبس جایگزین آن گردد؛ اما به نظر می

بس توان حشود محاربه را تعزیر دانست و نه میای هستند که محل تأمل بوده و نه میبعیده
چیز تلقی کرده یا یک -شوندمی صرف اینکه هر دو موجب محرومیت شخصبه-و نفی را 

حکم یکی را به دیگری تعمیم داد؛ و شاید به همین جهات باشد که معظم فقها از ذکر حبس 
 اند.در شمار مجازات محارب، اعراض کرده

 قسم اینکه« تحَْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ»سوره مائده:  106آیه  مطابق با اما
 ریدهد که حبس بعد از نماز تأثدادن شهود را متفرع بر حبس بعد از نماز کرده است نشان می

عنی آنان ی« تحبسونهما»البیان نوشته است: در قسم و شهادت دارد. طبرسی در تفسیر مجمع
را نگهدارید و مانع رفتنشان شوید تا اقامه شهادت کنند. مخاطب تحبسونهما نیز ممکن است 

(؛ بنابراین، این آیه نیز ربطی به 2/527، ش1372ول باشند یا قاضی )طبرسی، ورثه مقت
 زندان مصطلح ندارد.

که برخی معنی آن را حبس و زندان « فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبيُُوتِ»سوره نساء  15اما آیه 
این  هالبیان گفته است: اکثریت مفسران به این نظر هستند کاند، طبرسی در تفسیر مجمعگرفته

طور مفصل دلایل منسوخ بدون آن را شده و به آیه با نزول آیات اول سوره نور منسوخ
 «وجوب تطبیق الحدود الشرعیة»(. یوسف در کتابش 21-20/22، همانشرح داده است )

بر منسوخ بودن حکم آیه، با نزول آیات اول سوره نور به استناد روایتی که جماعتی از 
( گفته است: 29 ،تا؛ یوسف، بی10/60، ق1421اند )نسائی، آوردهمحدثین بخاری و نسایی 

ماند الذکر، دیگر جایی برای حبس باقی نمیبعد از نزول و تشریع حکم در شأن افراد فوق
(. ضمن اینکه این آیه ناظر به حبس خانگی است و نه آنچه در اصطلاح محبوس 31 همان،)

 این نوشتار است. شود که محل بحثکردن در زندان نامیده می
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فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهرُُ الحْرُُمُ فَاقتُْلوُا الْمُشرِْكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَ »سوره توبه  5اما آیه 
البیان گفته است: آنان را زندانى کنید، اسیر و طبرسی در تفسیر مجمع ؛«خُذُوهُمْ وَ احْصرُوُهُمْ

محصور »شده که منظور از رامت مالى بگیرید و نیز گفتهعبد بگیرید، یا از آنان فدیه و غ
وآمد آزادانه در آنان، این است که از دخول آنان به شهر مکه و نیز از رفت« کردن

 (. حتی برخی معتقدند اساسا3/7ً، ش1372های اسلامى، منع شوند )طبرسی، سرزمین
محصور کردن »از آن مواردی که درآیات و روایات اشاره به حبس و سجن دارد، مراد 

 است و منظور محدود کردن شخص« ضد تخلیه»بلکه حبس  ؛نیست« شخص در مکانی تنگ
رو خود مکان و خصوصیات آن و نیز وجود این و بازداشتن او از تصرفات آزادانه است و از

امکانات و عدم آن هیچ دخالتی در آن ندارد. حتی این معنا با تحت ولایت گرفتن شخص 
گردد؛ خصم یا وکیل او و ملازمت با وی و محافظ قرار دادن بر وی محقق میتوسط خود 

بنابراین برای تحقق حبس و سجن در  وگونه بوده است کما اینکه در صدر اسلام نیز همین
اسلام لزومی به زندانی کردن در یک مکان تنگ به معنای امروزی نیست و حتی شامل تحت 

رو حتی با آنچه امروز رایج شده که دستبند و این د و ازشومراقبت قرار دادن شخص نیز می
 کند.کنند تطابق میدهند و وی را آزاد میپابند الکترونیکی به شخص می

اما برخی پا را از این مطلب نیز فراتر نهاده و معتقدند: آنچه را کشورهای نامسلمان، در 
عنوان تمدن، قاتل را مورد به اند،دست اجرا دارند که عقوبت قتل را به حبس تبدیل کرده

 دست دهند؛ اما در حق مقتول که حیاتش را به اثر تعدی و تجاوز قاتل ازترحم قرار می
گاه و سرپرست محروم دارند؛ بر خانواده و فرزندان مقتول که از تکیهداده، مرحمت روا نمی

دن جان، مال و آن، نگران از دست دا کنند؛ بر جامعه بشری که هراند، توجه نمیشده
 گذارند؛ افزون بر اینچنین مجرمان هستند، وقعی نمیاعراضشان، به اثر تجاوز و تهاجم این

آورند. این عمل نه ریزی و انواع جرایم را فراهم میزمینه گسترش شر، ازدیاد قتل و خون
ق، 1431دستور خداست است و نه هم مصلحتی برای بشریت در آن وجود دارد )تویجری، 

229.) 
از طرفی، معیار کارآمد و ناکارآمدی کیفرها و مجازات، بستگی به اثربخشی آن دارد؛ اگر 
اعمال آن باعث کم شدن مجرمان و موارد ارتکاب جرم در جامعه شود، این بدان معنی است 
که این قانون دارای پیروزی و موفقیت است. اگر بعد از تطبیق آن واقعات جرمی در جامعه 

تعداد مجرمان افزوده گردد، این موضوع شاهد آن است که این قانون افزون و به 
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؛ عوده، 38 ،تاباید این قانون عوض شود )یوسف، بیخورده و ناموفق است و میشکست
 (.16ش، 1390؛ محدث، 732-4/734 ،تابی

-فی طوررسد که اگرچه مشروعیت حبس بهگفته به نظر میبندی مطالب پیشدر جمع

به معنای قرار دادن  اثبات است؛ اما حبس شرعی لزوماًدله نقلی و عقلی قابلالجمله با ا
شخص در یک مکان تنگ و بسته نیست؛ بلکه به معنای تحت مراقبت قرار دادن شخص 

داشتن شخص در منزل شخصی خودش یا مسجد و حتی محدود رو با نگهاین است و از
نجا و یا گماردن شخصی به همراه کردن وی به ماندن در شهری خاص و عدم خروج ازآ

است:  رفته کاربه« اسیر»گردد. بر همین اساس در مورد اخیر حتی تعبیر وی نیز محقق می
 «الزمه»به او فرمودند:  آمد. حضرت شخصی با فردی که به او بدهکار بود نزد پیامبر

اسیر خودت چه )با « ما ترید أن تفعل بأسیرک؟»)ملازم و همراه او باش( سپس فرمودند: 
 .(3/314 ،تای، بسجستانی داودواب) خواهی بکنی؟(می

 طور خاص در زمان نبی مکرم اسلاموجود این مصادیق برای حبس در صدر اسلام و به
حاکی از این است که محصور کردن شخص در یک مکان تنگ، مدخلیتی  و حضرت علی

، تحقق اهدافی نظیر تحت در صدق عنوان حبس و سجن و احکام آن نداشته بلکه مهم
منظور دسترسی به وی و دور کردن وی از موارد اعتیاد به گناه مراقبت قرار دادن محبوس به

و حفظ وی از تکرار جرم و اصلاح او و... بوده است. حبس عقلی نیز در سایه اولویت 
میان  نماید که خود فرع تزاحمحقوق و مصالح جامعه بر فرد )قاعده تقدیم اهم( موجه می

این دودسته از مصالح یا حقوق است. روشن است که قاعده تقدیم اهم، تنها در فرضی مطرح 
شود که امکان جمع بین دو مهم وجود نداشته باشد وگرنه بدون شک، جمع، مقدم بر طرح می

دانست  توانمی یخوبو کنار گذاشتن یکی یا هر دو مورد خواهد بود. با توجه به این نکات به
ر در شرایطی، برخی مصادیق حبس )نظیر زندان به معنای خاص یعنی محبوس کردن که اگ

شخص در یک مکان مشخص و محصور( کارکردهای مدنظر شارع را نداشته باشد و یا در 
جهت عکس آن اثرگذار باشد و یا جایگزینی آن با مصادیق دیگری از حبس که کارکردهای 

ر حال، منجر به تحقق بهتعین کند و درتر تأمین میبهتری داشته و اهداف مدنظر شارع را به
دسته از حقوق )حقوق متهم/مجرم و حقوق عامه( گردد ممکن باشد،  و رعایت بیشتر هر دو

بدون شک، باید مصادیق دیگر حبس را جایگزین معنای خاص آن نمود. البته این جانشینی 
بدیل موضوعیت داشته و بی نظر دلیل شرعی جایی است که مفهوم حبس، از در مصداق، در
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باشد )نظیر واجب تعیینی(؛ وگرنه، بدون شک جایگزینی آن حتی با عناوین دیگری غیر از 
لت دلیل بسته به دلا -نظیر سایر مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی –حبس نیز 

بری دلیل معت شرعی و قانونی، جایز خواهد بود. البته روشن است که اگر در مورد خاصی، به
ه نیز ثابت گردد ک ثابت گردد که معنای خاص یعنی حبس در زندان، موضوعیت داشته و

این کار، بدون توجه به کارکرد و اهداف متوقع از آن، باید اجرا گردد، این جایگزینی با 
رسد. در این راستا، گردد؛ هرچند اثبات چنین موردی بعید به نظر میمشکل مواجه می

توجه قرار داده و مستندات  )به معنای خاص( را مورد ییزداتا ایده زندان ضروری است
 بررسی کنیم. را شرعی آن

 
 ایده زندان زدایی

زندان زدایی و اصلاح نظام جزایی از طرف اندیشمندان مطرح شد  هدر اوایل قرن بیستم اید
ش، 1398آسیا، )بنیاد و در نیمه قرن بیستم نهضت اصلاح نظام جزایی به اوج خود رسید 

پذیر است . در یک رویکرد هدف محور قوانین جزایی و اعمال مجازات زمانی توجیه(408
و معقولیت دارد که پیامد آن، افزایش امنیت برای اجتماع، اصلاح و بازپروری مجرم باشد؛ 
در غیر این صورت تطبیق آن با چالشهای منطقی و عقلانی مواجه خواهد بود. نظام عقوبات 

استوار است. « امنیت جامعه و اصلاح مجرم»می نیز بر دو مصلحت بزرگ و بنیادی اسلا
اصالت دادن استفاده حداکثری از حبس، با اهداف مجازات در نظام جزایی اسلامی همخوانی 

 شده است. ازحل شمردهعنوان آخرین گزینه و راهندارد. در سیستم جزایی اسلامی زندان به
ترین مجازات عنوان مهماستانداردهای جهانی و مجازات حبس به تمام سوی دیگر محبس با

ت. شده اس یابی به اهداف معینه ناکارآمد و ناکام شناختهموجود، در اختیار دولتها، در دست
م، 2017مبارکی، شناسی گواه این مدعاست )های جرمافزایش روزافزون مجرمان و یافته

21) . 
ان کارخاص( به هدف نیل به مقاصد عالی، اصلاح خلاف مجازات و کیفر زندان، )به معنی

و دفع ضرر آنان از اجتماع انسانی مشروع شده است. اگر تطبیق آن نتیجه برعکس داد و یا 
اینکه مجرمان بیشتر از پیش مرتکب جرم شدند، باید در قضیه تجدیدنظر صورت گیرد؛ زیرا 

بس به معنی عام آنکه تحت آن برآورده نشده است و ضروری است که ح یمقصد شرع
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که حبس به معنای خاص مگر در موارد خاصی  ؛شودمراقبت قرار دادن افراد است توجه 
 در لسان ادله موضوعیت داشته و توجه به کارکرد را ضروری ندانیم.

 
 زداییمستندات شرعی زندان

لاح نفوس اص در اسلام مقصود بذاته نیستند؛ بلکه وسایلی هستند برای بازپروری و مجازات
کاری. برخی از فقها بر این باورند که امروزه زندان انسانی و بازدارندگی از انحراف و خلاف

یک از اهداف و مقاصد مجازات تشریع اسلامی را برآورده مجازات شرعی نیست؛ زیرا هیچ
، )یوسفد کنسازد. زندان، زندانی را به مفاسد و اضرار بیشتر ازآنچه آلوده بود مبتلا مینمی
 سازى جامعههاى فساد، اصلاح و سالم(. ملاک کیفرهاى شرعى نابود ساختن ریشه37، تابی

(. یوسف گفته است: باید اذعان کرد که حبس عقوبت 4/59ش، 1367و فرد هست )منتظری، 
عنوان شرعی نیست، مجازاتی است که هیچ حکمت و معقولیت را در پی ندارد، جز اینکه به

م شرعی منظور انتظار تنفیذ حکمنظور حبس احتیاطی و یا بهستفاده شود و یا بهتعزیر از آن ا
 (.41 تا،بیمرعی الاجراء قرار گیرد )یوسف، 

جمله حدود شرعی نیست. در روایات وارده  شود؛ چراکه اززندان کفاره گناهان هم نمی
د )لاشین، انشده نیز صرفاً حدود شرعی مکفرات الذنوب شمرده از اصحاب پیامبر

گذار زندان نبوده و عقوبت زندان قبل از اسلام وجود داشته (. اسلام بنیان6/621ق، 1423
را به  ه قرآن کریم به آن اشاراتی داشته است: عزیز مصر پیامبر خدا یوسفکاست؛ چنان

را به عقوبت زندان تهدید کرده است  ( و فرعون موسی36-42، نده )یوسفگزندان اف
 رود که از طرف شریعت برای آن از(. مجازات حبس از جزاهایی به شمار می29، )شعراء

گردد رو در شمار تعزیرات محسوب میاین نظر کمی و کیفی تعیین تکلیف نشده است و از
شده است که مطابق جرم و تخلف، با در نظر داشت حالات و  که به صلاحدید حاکم واگذار

 طورکلی مستنداتبه مدهای احتمالی، آن را تطبیق نماید.نیز پیا افراد و امکانات موجود و
 فهرست کرد: گونهنیتوان اشرعی زندان زدایی را می

 
 اصل شخصی بودن مجازات .1

زندانی کردن با اصالت شخصی بودن مجازات منافات دارد. اصل این است که هرکس 
ه خدای متعال فرموده است: کمجازات جرمی را تحمل کند که خودش مرتکب آن شده؛ چنان
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هیچ کس، عمل بدی جز به  .«وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفسٍْ إِلَّا علََيهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وزِْرَ أُخرَْى»
و  164، شود )انعامی گناه دیگری را متحمل نمیاراهکگندهد، هیچ زیان خودش انجام نمی

علیه افراد دیگر، مانند زن و نار محکومٌدر محکومیت زندان، در ک. (38-41نجم، نیز ر.ک: 
که نیاز به کمک فرزندشان داشته باشند و دیگر افراد خانواده  صورتی فرزند، پدر و مادر در

ا از شان رکننده مالی و مخارج خانوادهتنها سرپرست و تأمینشوند. این افراد نهمتضرر می
 مهای فرد محکواوقات بار هزینه در بسیاری و شودبلکه قضیه برعکس می ،دهنددست می

قدر به زندان را باید متحمل شوند. نتیجه اعمال این اصل این است که در مورد زندان باید به
متیقن اکتفا شود و اگر در مورد خاصی دلیلی بر لزوم حبس به معنای خاص وجود نداشته 

 ود:کن است گفته شمم باشد حق زندانی کردن شخص را حتی اگر مجرم قطعی باشد نداریم.
ملأعام  در که کسی مثالعنوان و به کرد نفی را هامجازات غالب توانمی اصل این به استناد با

 راداف کنیم قطع را سارق دست اگر یا شودمی سرشکسته نیزاش خانواده شودمی مجازات
 عاشم تأمین در تواندنمی قبل مانند سارقچراکه  بینند،می آسیب نقص این از نیز خانواده
کند و... پاسخ این است که در مواردی که مجازاتی باعث وارد ساختن آسیبها  عمل خانواده

شود تنها در مواردی که دلیل معتبری بر این امر وجود دارد باید و خساراتی بر دیگران می
متیقن( که در حقیقت این موارد، مخصّص قاعده وزر هستند؛  قدر بهاخذ شود )بدان عمل 

اما در مواردی که چنین دلیل معتبری وجود ندارد و باید بر  نظیر قطع ید سارق حدی و
 اساس قاعده وزر عمل شود و از اعمال چنین مجازاتی پرهیز گردد.

 
 لزوم رعایت اهداف مجازات شرعی. 2

اند اهداف و حکمتهای معین و مشخص هستند که عبارتکیفرها و مجازات اسلامی دارای 
لیه عمثل(، پرداختن عوض و بدل برای مجنیٌبهاز: تطهیر و پاکی نفس مجرم، قصاص )مقابله
یک از این اهداف و عنوان عقوبت اصلی هیچو زجر و بازداشتن مجرم. زندان و حبس به

بلکه برعکس منجر به فساد چند  سازد؛حکمتهای کیفرها و مجازات شرعی را برآورده نمی
همجبران کند. م تواندبرابر شده، مصالح ناچیزی که در آن وجود دارد، مفاسد بزرگش را نمی

 :استمجازات شرعی به شرح ذیل  یاهداف و حکمتها نیتر
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 سازی از گناهتطهیر و پاک .2-1
کننده برای گناهان مرتکبین متعال حدود )عقوبات شرعی منصوص( را مطهِّر و پاک خداوند

از اصحابش  ره عباده بن صامت روایت کرده است: پیامبکآن فرض گردانیده است. چنان
گرفت بر اینکه به الله متعال شریک نیاورند...، آنکه )به بیعت و عهدش( وفا کرد، بیعت می
هدش را شکست، به سبب آن در دنیا مؤاخذه شد، پس آن برایش خداست؛ آنکه ع مزدش با

واضح است که در مجازات . (9/138ق، 1422کفاره و پاکی )از گناه( است )بخاری، 
غیرشرعی، مانند حبس و زندان، جانب تطهیر و پاکی محرز نیست؛ زیرا طهارت و پاکی 

جز خدای متعال کس الله است و صلاحیت بخشش آن گناه را شرعی مجرم از گناه حق
شود که خدای متعال آن ای حاصل میدیگری ندارد. این پاکی و طهارت به طریقه و وسیله

 را مشروع گردانیده و مُکفِّر برای گناه دانسته باشد.
 

 سرزنش و بازداشتن مجرم. 2-2
حکمت دوم که حدود شرعی در اسلام به خاطر آن مشروع شده است، زجر، یا سرزنش 

بخاری،  ؛45)مائده،  اینکه دیگر به ارتکاب حرام و گناه روی نیاورد ایبرجانی است، 
که عبرت و پند برای دیگران است که در صورت ارتکاب معاصی چنانهم (.4/175ق، 1422

و محرمات به این سرنوشت مواجه خواهند شد. ولی امر مسلمین و مجریان حدود الهی در 
گذشت و نرمش را در تطبیق حدود الهی، نپذیرند. به  هیچ نوع و این زمینه باید جدی باشند

متعال در رابطه با تطبیق عقوبت زنا، آنان را مخاطب قرار داده فرموده  خداوند همین جهت
 (.2، )نور «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللَّهِ»است: 

ه تنها از جرایم نکاست، نهعنوان یکی از عقوبات وضعی برای جرایم حدودزندانی کردن به
ها و مشاهدات به اثبات رسانیده است که اکثریت افراد معاقب به زندان است؛ بلکه آمار

اند )یوسف، اند که به خاطر آن مجازات زندان را چشیدهعین جنایاتی روی آوردهدوباره به
ست، با (. پس هدف و حکمتی که عقوبت شرعی حدود به جهت آن مشروع شده ا33 تا،بی

البته ممکن است (. 108ش، 1401)علیزاده،  شودزندانی کردن مرتکب آن، برآورده نمی
مشابه همین اشکال در مورد اجرای حدود نیز مطرح گردد و اما باید توجه داشت که اجرای 

شده نظر از نتیجه( خواستهبا صرفمطلق )طور حدود از ولی امر در صورت اجتماع شرایط، به
اند است ولی تعزیرات برای تأدیب و اصلاح وضع و به همین جهت به نظر حاکم موکول شده
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رو اگر تعزیر خاصی بازدارندگی لازم را نداشته باشد بر حاکم است که تعزیر دیگری و از این
 را که بازدارندگی بهتری دارد جایگزین آن کند.

 
 مثل(بهلهقصاص )مقاب .2-3

 امایرد؛ گمثل صورت میبهمنظور مقابلههای شرعی، قصاص است که بهیکی دیگر از عقوبت
 رایج اکثر کشورهای جهان در امروزه کهچنانهمگردد ) حبس به تبدیل قصاص که زمانی

 که قدرهمان به جانی که است این قصاص معنی زیرا شود؛نمی تأمین هدف این( گردیده
معناست  این موهم قصاص تبدیل اینکه کما. زیاد نه و کم مجازات ببیند، نه است کرده جنایت

 جانی برابر در قصاص تطبیق. »است داشته هیعلیٌمجن به نسبت بیشتری ارزش جانی که
 باارزش کارجنایت چشم و نفس. است جریمه با مساوی و مکافئ جزاء زیرا است؛ عدالت

 کردن زندانی در که است روشن اما(؛ 34تا همان، بی)«نیست علیه مجنیٌ از ترپرقیمت و
 .ندارد وجود جزا و جرم میان مکافئت و مماثلت و مثلبهمقابله گونهچیهجانی، 

 
 معاوضه .2-4

بدل از آن  هیعلیٌاز حکمتهای مشروعیت عقوبات شرعی در اسلام، پرداخت معاوضه به مجن
است؛ مانند دیه در جنایات بر نفس و عضو  شده ای است که از طرف جانی به او زدهصدمه

کرده است. این کار فی ذاته عدالت است؛  شخص و نیز ضمان در مورد آنچه از اموال او تلف
اش است حق او است و هرگاه بمیرد آن عوض حق ورثه هیعلیزیرا معاوضه مال برای مجن

 رسانداش نمیعلیه و ورثهمجنیٌ بهغالباً زندانی سازی مجرم در زندان، هیچ سودی  اما و
 به پرداخت دیون مدیون گردد. دائنمنجر به الزام مگر در موارد خاصی که 
به - سازد، مشروعیت آنیک از این اهداف و حکمتها را برآورده اگر زندان نتواند هیچ

؛ زیرا امور یادشده اگرچه حکمت محل تردید بلکه منع است -جز در موارد منصوص و قطعی
اما تحقق این حکمتها و  -و نه علت تامه به معنای ملاک و مناط حکم–حکم هستند 

ین توان اها، کاشفیت از مطلوبیت نزد شارع دارند و در صورت عدم تحقق آنها نمیفلسفه
عدی بخصوصاً با ترتب مفاسدی نظیر آنچه در بحث –مطلوبیت را احراز کرد و از این رو 

مشروعیت آنها محل تردید است. البته در موارد منصوص و قطعی زندان،  -کنیماشاره می
خود دلیل حبس، به تنهایی کاشف از مطلوبیت است مگر اینکه کسی موارد یاد شده را ملاک 
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و مناط حکم بداند که در این صورت، حکم دایر مدار تحقق یا عدم تحقق امور یادشده 
 نتفای آن، حکم زندان حتی در موارد منصوص نیز منتفی است.خواهد بود که با ا

 
 ناکارآمدی زندان

دهد )مبارکی، به باور برخی کارشناسان، زندان در عمل آنچه مدعی آن است ارائه نمی
این بود که عبرت برای دیگران شود، در سده  م(. هدف زندان در سده هجده34م، 2017

سازد. در به زندان را فراهم میادی زمینه ندامت محکومنوزدهم باور این بود که زندان انفر
؛ اما حقیقت این است که همه این شمردندیسده بیستم زندان را وسیله بازپروری اجتماعی م

جای اینکه ابزاری برای واکنش در برابر مجرم باشد، از رفته است. زندان به باد امیدها بر
(. 88-89ش، 1391شده است )آنسل، تبدیلصورت یک مدرسه تکرار جرم همان آغاز به

 :شودتواند توجه ناکارآمدی زندان در چند جهت می
 

 میکاهش جرا. 1
ای است که مجدداً مرتکب جرم نشود گونهترین اهداف مجازات، اصلاح مجرم بهاز اساسی

و به این طریق موجب پیشگیری از جرایم فراهم آید. بررسیها میزان تحقق این هدف را 
ا طور مطلق و یمثبت نشان نداده است؛ بلکه در بسیاری از جوامع تعداد جمعیت زندانها به

(؛ چراکه زندان به دلیل ساختارش معمولاً 171ش، 1392است )گسن،  نسبی در حال افزایش
کند، درنهایت موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عدالت و با زندانی رفتار غیرعادلانه می

جای اهداف زندان، وظایف نگهبانی به نوعاً شود. دلیل آن این است که زندانبانانقانون می
ربیت صحیح زندانبانان خصوصاً با ازدیاد تعداد زندانها و و ت دهندرا در اولویت قرار می

زا ، محیط زندان جرمنیا علاوه بر رسد.زندانیان امری دشوار بلکه قریب به محال به نظر می
ار عیشوند و مجرمان تمامبسا محبوسانی که به علت جرایم اندکی وارد زندان میاست. چه

ش، 1399احمدی، ر.ک: شوند )دیگر سربازگیری میآیند و توسط مجرمان آنجا بیرون می از
که در بیرون زندان این زمینه مساعد نیست؛ پس  حالی (. در34م، 2017؛ مبارکی، 35-33

د. دهمی تحویلای به جامعه حرفه انگیرد و مجرمعادی را تحویل می ، مجرمانزندان
بلکه تحقیقات  ،نشده تنها مایه ارعاب و عبرت برای دیگر افراد جامعهمجازات حبس نه

نشان داده است افرادی که به کیفر زندان مجازات  1990 تا 1987 یشده در سالهاانجام
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درصد 45مثال: در اسپانیا  عنوان اند. بهبه زندان شدهاند، دوباره مرتکب جرم و محکومشده
فراد این تعداد ا اند. در امریکازندانیان به دلیل ارتکاب جرم جدید، دوباره به زندان برگشته

 (.76ش، 1399رسد )رسولی، درصد می60به 
 

 فساد زندانیان .2
همه زیانهای مالی و  داشت، اینسازی مجرمان میاگر محابس اثری بر اصلاح و سالم

شود، ارزش آن را دارد که افراد المال و بالاخره جامعه متحمل آن میاقتصادی که دولت، بیت
اش و دیگر افراد جامعه آن شود، سالم و مفید برای خودش، خانوادهناسالم و بزهکاری وارد 

مجرم  بلکه و تربیرون آید؛ اما برعکس، زندانها افراد صالح و سالم را مفسد ساخته، ناسالم
ته ای و کارکشکند؛ زیرا در زندان با افراد متخصص حرفهو تبهکارتر به جامعه تسلیم می

دهند، ضمیر محابا در اختیارشان قرار میی جرمی خود را بیهاکنند، آنان داشتهملاقات می
کنند پاک و ذهنهای ساده آنان را ماهرانه شکار کرده تخم فساد و تباهی را در آن زرع می

(. در محکومان به زندان بعد از رهایی آن 734-2/735 ،تا؛ عوده، بی38 تا،بی)یوسف، 
ن به زندا نیکند؛ بنابرارشد می یو پرخاشگرجویی توزی، انتقام، کینهیمندروحیه عقده

عیار و عملی برای انتقال گسترش لانه فساد و کارگاه تمام، شودخلاف آنچه تعریف می
 های جرمی در جامعه است.شیوه
 

 نابودی استعدادها .3
لکه شود؛ بتنها موجب تنبه، اصلاح و تقویت احساس مسؤلیت نزد زندانیان نمیزندانها نه

ه خصوص آن عدسازد. بهکارتر می انیشده اجتماعی طغدر برابر ارزشهای پذیرفته آنان را
(. در 735-2/737 ،تااند )عوده، بیاز مجرمان را که مدتهای طولانی در زندانها به سر برده

آنچه  زکنند بالاتر امیرد. تصور میپذیری و روحیه مسؤلیت میچنین افرادی استعداد اصلاح
اند، وجود ندارد. افراد جامعه نسبت به املایمات تحمل و تجربه کردهاز مجازات و ن

شوند. در زندان، از امکانات مجانی خوراک و پوشاک شان مأیوس و ناامید میپذیریاصلاح
 ریزند.اند، بعد از خروج از آن برای به دست آوردن مایحتاجشان عرق نمیسود برده

  



 و ... عبدالواحد جهید/ مقارنزدایی از منظر فقه  زندان

 

  

273 

 افزایش جمعیت مجرمان .4
یم ها را گرفته و جرابا این انگیزه به وجود آمده است که جلو افزایش بزهکاری کیفر زندان

  .دیابسال افزایش میبهدهد که جرایم سالرا در کنترل قانون بیاورد؛ ولی آمارها نشان می
اند بعد از رهایی از زندان مرتکب جرم شده دوباره افرادی که زندان را تجربه کرده نیشتریب

ی در تحقیقی پیرامون زندانیان استاد مرکزی بیهزارجر. جعفر انددهیگردراهی زندان 
، بار دیگر وارد زندان اندنمودهدرصد از افراد که اقدام به ارتکاب جرم 52که  اندافتهیدر

ند ادرصد از ایشان کسانی زدهیو ساند اند کسانی هستند که مجازات زندان را تجربه کردهشده
(. تحقیقات نشان 61، ش1388ی، بیاند )هزارجرشده و بازداشتزندانی  که بیشتر از پنج بار

دهد که دوسوم زندانیان امکان دارد در طی سه سال اول آزادی از زندان دوباره مرتکب می
 (.162ش، 1397آقابخشی، گردند )جرم 

نی یع؛ است افتهی شیافزاتعداد زندانیان هفت برابر  1376تا  1359در ایران در سالهای 
است و این در حالی است که جمعیت  افتهی شیافزانفر  156600به  نفر 22400از حدود 

درصد افزایش داشته است. اگر افزایش تعداد زندانیان را به  55کشور طی این مدت فقط 
درصد بر 350مذکور سال  16نسبت رشد جمعیت تعدیل کنیم با فرض ثبات جمعیت در 

 (.77-78ش، 1381 ،عبدیاست ) شده افزودهزندانیان  تعداد
 

 انحرافات جنسی .5
ات زندانهاست. در زندانها انحراف، یکی از اماکنی که زمینه انحرافات جنسی در آن بیشتر است

که افراد مدت طولانی را در زندان شده است، چراکه این جنسی به اشکال مختلف تجربه
موضوعه افرادی به جرم تخلفات آور این است که بر اساس قوانین تعجب کنند.سپری می

گیرند که جرایم زندان در شرایط خاصی قرار می شوند، دراخلاقی به حبس محکوم می
نشان داده است زمینه سرایت و انتشار  هاهیکنند. احصائآن را عملاً تجربه  اخلاقی بدتر از

 تا،یبمراتب بیشتر از دیگر افراد جامعه است )یوسف، امراض جنسی در میان زندانیان به
(. برای نمونه، یکی از مشکلات در زندانهای مردانه امریکا تجاوز جنسی است. 38

ای از زندانیان، بر هاند که عدگزارشهایی وجود دارد که مقامهای زندان شرایط را فراهم کرده
نخستین قانون است که به این  2003برخی دیگر تجاوز کنند. قانون حذف تجاوز در سال 

کند تا این معضله را بررسی و از آن پیشگیری پردازد و مقامهای زندان را مکلف میمشکل می
ده تصویب شد. تخمین ز 2001بان حقوق بشر در سال کنند. این قانون پس از فشار دیده
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سال  20گرفته و ظرف  درصد جمیعت زندانها در امریکا مورد تجاوز قرار13شود که می
-160ش، 1394اند )ایستون، میلیون زندانی، متحمل چنین آزارهایی شده 1گذشته بیش از 

159.) 
 

 اضرار اقتصادی. 6
 یهانهییکی از پیامدهای منفی زندان اضرار اقتصادی آن است. ساخت و نگهداری زندانها هز

نماید. تدارک هزینه مصارف زندانیان مبالغ گزافی داشته که دولتها را مجبور به تأمین آن می
(. بازدارندگی 45م، 2017طلبد که باید از بودجه دولت تأمین شود )مبارکی، را می یفراوان

زندانیان از فعالیتهای اقتصادی، ضربه بزرگی بر پیکر اقتصادی جامعه است و تأثیر بر 
ها و افراد تحت شود. خانوادهرخش آن داشته و باعث کمبود مالیات و عایدات دولت میچ

ار بار شده، ناچتکفل زندانیان از نبود مدرک تأمین مخارج زندگی دچار صعوبتهای نکبت
گیرند ای را در پیش میبرای تأمین مایحتاج دست به تکدی زده و یا راههای مجرمانه

 (.732-2/734 ،تا، بی؛ عوده38 تا،بی)یوسف، 
میلادی، در تحقیقی که از طرف پروژه دفتر ملل، برای مواد  2008و  2007در سالهای 

دهد که هزینه هر محبوس، در سال شده است، نشان می مخدر و جرایم در افغانستان انجام
هر گردد. اگر عاید روزانه دلار محاسبه می 1.93دلار آمریکایی بوده است که روزانه  708

شود که جمع مصارف دولتی دلار می 547.5دلار آمریکایی بپذیریم، سالانه  1.5زندانی را 
(. در 66 ،م2008م، یشود )دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرادلار می 1255.5سالانه 

نفر محاسبه شود، صرف مصارف اعاشه و  30000این صورت اگر تعداد مجموع محبوسان 
دلار آمریکایی خواهد شد. این مبلغ در یک سال به  57900بلغ اباته روزانه آنها م

هم صرف مصرف اعاشه و اباته زندانیان، بدون مصارف  رسد. آندلار می 21133500
که برای محافظت از زندان و  ناساختمان، برق، آب، مصارف روغنیات و معاش کارکن

توجه به این نکته  (.40ش، 1382؛ آشوری، 69ش، 1399زندانیان موظف هستند )رسولی، 
طلب این م هم بازی زندانیان در امور اقتصادی ریکارگبه وجود بانیز ضروری است که حتی 

 (.4/66ش، 1367منتظری، ) ستینجوابگوی مخارج و مصارف هنگفت زندان 
  



 و ... عبدالواحد جهید/ مقارنزدایی از منظر فقه  زندان

 

  

275 

 اصلاح یجاجایگاه تعذیب به .7
تعذیب مبدل شده است. کاران باشد، به محل جای اینکه مکانی برای اصلاح خلافزندان به

روم قدیم عقیده بر این  رود. دراین کار خلاف فلسفه مشروعیت ایجاد زندان به شمار می
ش، 1390بود که زندانها تنها برای نگهداری مجرمان هستند، نه برای مجازات آنها )محدث، 

تها مکشی حکوها اماکن و سلولهای پوشیده برای تعذیب و انتقامن(. در عصر حاضر زندا11
. روداز مخالفان و منتقدانشان است. در این اماکن کرامت و انسانیت این افراد از بین می

خصوص در زندانهای دور از انظار و دسترسی مردم، همه انواع خساست، رذالت و هتک به
. (39 تا،بی)یوسف، دارند حرمت انسانی را در حق افرادی که طرفدار عدالت هستند روا می

هایش مربوط به زندان گفته است: مانند حیوان وحشی در مورد مجرم به در توصیهافلاطون 
ندهیم؛ بلکه سعی بر اصلاح مجرمانی داشته باشیم که برای  گیری بدون دلیل تن درانتقام

  (.10ش، 1390اند )محدث، نخستین بار قوانین جامعه را نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته
مان در حال تغییر است. زمانی مجرم را جرثومه مضر به شمار مجر مورددیدگاهها در 

رسید و از هر وسیله ممکن برای نابودسازی کن کردن آن واجب به نظر میآوردند که ریشهمی
منزله طفل صغیر و یا فرد بیمار شد؛ اما در عصرهای پسین مجرم را بهآن باید استفاده می

م، 2017)مبارکی،  فقت، عطوفت و عنایت قرار گیردآورند که لازم است مورد شحساب میبه
ممکن است به ذهن بیاید که امروزه با گسترش حقوق بشر، (. 29ش، 1376؛ دانش، 36-35

و اما شواهد متعددی حاکی از این است که هنوز نیز  7گرددتمامی حقوق زندانیان رعایت می
زندان گوانتانامو و دارد )جود چنین رویکردی در برخورد با مخالفان و مجرمان و متأسفانه

 است(. شده کشفی تازگبهشماری است که های بیابوغریب دو نمونه از نمونه
 

 زندان برای ناتوانان .8
دهد که زندان واقعیتهای موجود و تجارب اجتماعی در محدوده و دایره محابس نشان می

هم کسانی که با ارتکاب اولین بار جرم به دست  و ناتوان است، آن مخصوص افراد فقیر
د و شونشوند؛ اما آن مجرمان واقعی یا اصلاً دستگیر نمیافتند و راهی زندان میمسؤلان می

                                           
ارتکاب رفتارهای سوء، از  است:ی نیز آمده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیت نامهنییآدر  .7

قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت 
 (.108ماده ی، اقدامات تأمینی و تربیت نامهنییبه زندانیان مطلقاً ممنوع است )آ
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گردند؛ و افراد عادی که شاید ارتکابشان به جرم از روی یا قبل از رسیدن به زندان رها می
کشند. این همان گین زندان را به دوش میفقر، ناتوانی و یا اجبار و اضطرار بوده بار سن

 .کاهدسازی اهداف آن، میراه تحقق و برآورده چیزی است که از اهمیت زندان در
الاطلاق مرتبط به در پایان این مطلب را باید خاطرنشان ساخت که مفاسد زندان علی

ای همچو دیگر احکام شرعی صادره از خد علت مشروعیت آن نیست، چون مشروعیت آن
اند عمدتاً ناشی نیست؛ مفاسدی که منجر به ناکارآمدی زندان گشته حکیم، خالی از حکمت

از اموری نظیر عدم اجرای درست دستورات شرعی در قبال زندانیان و رعایت حقوق ایشان 
مجازات  اگرجای مجازات زندان از سوی دیگر است. بدون شک، و تعمیم نابه از یک سو

استه کار گرفته شود، از این مفاسد کی گردیده، بهنیبشیپنصوص شرعی که در  گونهآنحبس 
 ظردر نبا  -آیدخواهد شد. مفاسد اندکی نیز که احیاناً در موارد منصوص و قطعی پیش می

-ل چشمقاب -است تحملقابلمنظور دفع مفاسد اکثر داشت اینکه طبق قواعد، مفسده اقل به

دهد که از مقدار ضرورت و قدر متیقن، تجاوز کنیم. به اما مشکل زمانی رخ می؛ اندپوشی
رفت از مجازات اندیشی برای بیرونچاره درصددی جهان کشورهاهمین جهت است که 

، در قانون مجازات اسلامی. اندبرآمدهی ترمیمی زندانهازندان به مجازات جایگزین و 
ر ب جبرانرقابلیغ اناًیو احجمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت اینکه زندان آثار سوء 

زندان در موارد بخصوص به اعمال  یجاجامعه دارد، به نیچنهم زندانی، خانواده وی و
( به الزام مجازات 56-96گزین حبس پرداخته است، در برخی از موارد )مواد یمجازات جا

ی موکول ( این امر را بر لزوم دید قاض56-76دستور داده و در مواقعی هم )مواد  نیگزیجا
حبس  نیگزینموده است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به چهار نوع مجازات جا

(، 84)ماده  گانی(، انجام خدمات عمومی را83ت مراقبت بودن )ماده حاشاره نموده است: ت
 .(87)ماده  یاز حقوق اجتماع تی( و محروم85جزای نقدی روزانه )ماده 
شامل دوره  هاتمجازاجتماعی جایگزین زندان، این ی امجازاتهادر ماده اول لایحه 

 و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است ی نقدی روزانهجزامراقبت، خدمات عمومی، 
 و 1983کشور فرانسه در سال  (.1ی اجتماعی جایگزین زندان، ماده، مجازاتهالایحه )
و فنلاند در سال  1987، مجارستان در سال 1993، بلژیک در سال 1992در سال  مباوهیز

 اندمدت کمتر از شش ماه قرار دادهالمنفعه را جایگزین حبس کوتاهعام یکارها 1994
(40-, 1999, 39Tonry). 
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مجازات جایگزین حبس شامل: بازداشت خانگی، نظارت الکترونیکی،  متحده الاتیادر 
گزارش  مراکز، محوراجتماعتعلیق مراقبتی فشرده، درمان اجباری مواد مخدر، خدمات 

نشان داده  هاافتهی. (49 ،همانست )ی روزانه اهامهیو جر خسارتروزانه، مراکز جبران 
بزهکاران  درمانی و بازپرورصلاح، درصد کیفرهای اجتماعی در ا 70 تا 50که است 

که توسط  یقی. بر اساس تحق(107ش، 1401علیزاده، ؛ 55همان، است )بوده  دوارکنندهیام
 ی، خدمات اجتماعاستفاده شدهدهنده پاسخ 1078از آن  در وو همکاران انجام شده  کیوالیس

دهندگان که پاسخ یشده است، در حال ییحبس شناسا یبرا نیگزیجا نیتربه عنوان مطلوب
 .(10Lešková ,2022 ,دادند ) یپول یهامهیجر نهیرا به گز تیاولو نیکمتر

و  سحبسیاست کیفری، کاهش مجازات  تبعو بهدر ایران نیز گرایش سیاست جنایی 
 و استفادهدایی زحبسیی به دنبال و قضا، رویکرد تقنینی نیبنابراکیفری زندان است.  تیجمع
 هاین روشاعمال چنیبا  (.106ش، 1401علیزاده، است ) نیگزیو جای ارفاقی نهادهااز 

و مجازات عملکرد ناشایستش  افتهی زندانی و جامعه از آثار نامطلوب زندان نجاتی، معقول
 شود.را نیز متحمل می

 
 نتیجه

-نظامهای حقوقی کیفری سه نسل از مجازات: تعذیب بدنی، مجازات حبس، تفکر زندان. 1

 زدایی با رویکرد مجازات جایگزین حبس را تجربه کرده است.
سِجن )زندان( به معنی مَحبِس )موضع حبس( است و برای حبس نیز در معنای . 2

 از .مصدری، معانی منع، منع از انبعاث، ضد تخلیه و خلاف طلاقت )آزادی( ذکرشده است
تعریف،  نیتریعطبق وس ست.نظر اصطلاحی برای زندان تعریفهای متفاوتی ارائه گردیده ا

مطلق منع یک فرد از تصرفات دلخواه و حتی تحت نظر قرار دادن شخص نیز حبس نامیده 
 .شودمی

نظر تاریخی زندان پس از انقلاب فرانسه و در آغاز سده نوزدهم به شکل مجازات  از. 3
و خلیفه اول زندان وجود  اصلی وارد دایره قوانین کیفری گردید. در دوره پیامبر اسلام

کردند. اولین کسی که مکانی را برای ها زندانى مىنداشت و افراد را در مسجد و دالان خانه
 .زندان اختصاص داد خلیفه دوم بود
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اما  ،اثبات است با ادله نقلی و عقلی قابل الجملهیطور فاگرچه مشروعیت حبس به. 4
حبس شرعی لزوماً به معنای قرار دادن شخص در یک مکان تنگ و بسته )حبس به معنای 

اشتن دبا نگه رونیا اخص( نیست؛ بلکه به معنای تحت مراقبت قرار دادن شخص است و از
شخص در منزل شخصی خودش یا مسجد و حتی محدود کردن وی به ماندن در شهری 

توان گردد. میاردن شخصی به همراه وی نیز محقق میآنجا و یا گم خاص و عدم خروج از
 .نامید« حبس به معنای اعم»این مورد را 

حبس عقلی در سایه اولویت حقوق و مصالح جامعه بر فرد )قاعده تقدیم اهم( موجه . 5
دسته از مصالح یا حقوق است. روشن است که  نماید که خود فرع تزاحم میان این دومی

شود که امکان جمع بین دو مهم وجود نداشته تنها در فرضی مطرح میقاعده تقدیم اهم، 
باشد؛ بنابراین اگر در شرایطی، برخی مصادیق حبس )نظیر زندان به معنای خاص( 
کارکردهای مطلوب را نداشته باشد و یا در جهت عکس آن اثرگذار باشد و یا جایگزینی 

اشته و اهداف مدنظر شارع را بهتر آن با مصادیق دیگری از حبس که کارکردهای بهتری د
 دسته از حقوق ، منجر به تحقق بهتر و رعایت بیشتر هر دوحال نیع کند و درتأمین می

)حقوق متهم/مجرم و حقوق عامه( گردد ممکن باشد، بدون شک، باید مصادیق دیگر حبس 
م که مفهواست  ییجا را جایگزین معنای خاص آن نمود. البته این جانشینی در مصداق، در

باشد )نظیر واجب تعیینی(؛ وگرنه،  لیبدینظر دلیل شرعی موضوعیت داشته و ب حبس، از
 نظیر سایر مجازات –بدون شک جایگزینی آن حتی با عناوین دیگری غیر از حبس نیز 

بسته به دلالت دلیل شرعی و قانونی، جایز خواهد  -بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی
ر در مورد خاصی، ثابت گردد که معنای خاص یعنی حبس در زندان، موضوعیت بود. البته اگ

داشته و نیز ثابت گردد که این کار، بدون توجه به کارکرد و اهداف متوقع از آن، باید اجرا 
گردد؛ هرچند اثبات چنین موردی بعید به نظر گردد، جایگزینی ذکرشده با مشکل مواجه می

 رسد.می
شود و خلاف ، موجب متضرر شدن زندانی، خانواده وی و دولت میزندانکه  آنجا از. 6

ار مقد خلاف اصل شخصی بودن مجازات است در مورد آن باید به سلطنت بر نفس و نیز
 قدر متیقن اکتفا شود.ضرورت و 



 و ... عبدالواحد جهید/ مقارنزدایی از منظر فقه  زندان

 

  

279 

مجازات حبس در صورت قول به مشروعیت و جواز در شمار تعزیرات محسوب . 7
شده است و مطابق جرم و تخلف، با در نظر داشت  کم واگذارگردد که به صلاحدید حامی

 گردد.نیز پیامدهای احتمالی آن تطبیق می حالات و افراد و امکانات موجود و
کیفرها و مجازات اسلامی دارای اهداف و حکمتهای معین و مشخص هستند که . 8

رای ختن عوض و بدل بمثل(، پردابهاند از: تطهیر و پاکی نفس مجرم، قصاص )مقابلهعبارت
یک از این اهداف و حکمتها را علیه و زجر و بازداشتن مجرم. اگر زندان نتواند هیچمجنیٌ

 .محل تردید بلکه منع است به جز در موارد منصوص و قطعی سازد، مشروعیت آنبرآورده 
ی بودآن بر اموری نظیر افساد زندانیان، نا ریناکارآمدی زندان در کاهش جرایم و تأث. 9

، اضرار اقتصادی و پیامدهای نامیمون یااستعدادها، انحرافات جنسی، افزایش مجرمان حرفه
عنوان یک حکم و اصل اولی گردد تا عدم مشروعیت زندان بهبر خانواده زندانیان باعث می

و اگر احیاناً در مورد خاصی در ادله شرعی تصریح به مجازات حبس شده بود  شود پذیرفته
و در صورت تعیینی بودن، سایر مصادیق آن  گردددر صورت تخییری بودن، بدل آن توجه 

)حبس به معنای اعم(؛ مگر  مدنظر واقع شودنظیر مراقبت از مجرم با ابزار و ادوات جدید 
ل، حبس به معنای خاص بدون در نظر گرفتن کارکرد آن موارد نادری که اقتضای قطعی دلی

 باشد.
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